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فقط یک خیابان نیست
تهران بود و لاله‌زار پژوهشی درباره این خیابان و راوی خاطرات چند نسل است

و اهالـــی هنر بـــه پیش می‌بـــرد، این باعث 
می‌شـــود کتـــاب هـــم قابل‌اعتمـــاد باشـــد 
و هـــم خواندنـــی. نویســـنده عکس‌هـــا، 
مطبوعـــات  گزارش‌هـــای  و  مصاحبه‌هـــا 
قدیمـــی را در کنـــار روایت‌هـــای زنـــده و 
بازاری‌هـــای  و  هنرمنـــدان  از  صمیمـــی 
قدیمی می‌آورد تا از زبان خشـــک مرســـوم 
روایت‌های مســـتند کاســـته و به جذابیت 
متـــن کمـــک شـــایانی کند. بخـــش مهمی 
از مطالـــب کتـــاب از زبـــان افرادی اســـت 
کـــه ســـال‌های ســـال در خیابـــان لالـــه‌زار 
زندگی کـــرده و به کار و فعالیـــت پرداختند 
یـــن  ا داشـــته‌اند.  رفت‌وآمـــد  آن  در  و 
روایت‌هـــا و جزئیـــات زندگـــی روزمـــره آنها 
تصویـــری جامـــع و زنـــده از ایـــن خیابـــان 
ارائـــه می‌دهد. ایـــن نگاه جامعه‌شناســـانه 
به تاریخ، یکـــی از ویژگی‌هـــای قابل توجه 
این کتـــاب تلقـــی می‌شـــود. خواننـــده در 
طول خوانـــش روایت در هـــر بخش با یک 
قطعـــه داســـتانی کوچک مواجه می‌شـــود 
که شـــروع، اوج و پایان دارد. این ســـبک و 
ســـیاق حوصله خواننده را به ســـر نمی‌برد 
و از یکنواختـــی هـــم اجتنـــاب می‌کنـــد. 
در بخشـــی از ایـــن کتـــاب، نویســـنده پس 
از بیـــان اهمیـــت و قدمـــت ایـــن بافـــت 
تاریخـــی، دلیـــل افـــول خیابان لالـــه‌زار در 
یـــک برهه زمانی را نیز بـــرای مخاطب بیان‌ 
می‌کنـــد. در ایـــن قســـمت‌ها مخاطب به 
خوبـــی حـــس می‌کنـــد شـــاهد خامـــوش 
شـــدن یـــک دوره پرشـــور و خاطره‌انگیـــز 
اســـت. بعضـــی از بخش‌هـــای کتـــاب نیاز 
بـــه تحلیل اجتماعـــی، اقتصـــادی یا هنری 
بیشـــتری دارند اما نویســـنده از کنـــار آنها 
 می‌گـــذرد یـــا فقط بـــه توضیـــح مختصری

 اکتفا می‌کند.
افتخـــاری از کافه‌های پرطرفـــدار آن زمان، 
کافـــه قنادی‌هـــای معـــروف، فیلم‌هـــای 
نوســـتالژیک و ســـینماهای خاطره‌انگیز و 
قدیمی، ســـاندویچی و اغذیه‌فروشی‌های 
آن دوره و برخـــی خوراکی‌هایـــی کـــه در 
فـــروش می‌رســـیدند  بـــه  ایـــن خیابـــان 
می‌گوید و حس خوش نوســـتالژی را برای 
برخـــی از قدیمی‌های آن زمان بـــه ارمغان 
مـــی‌آورد؛ همچـــون بســـتنی ممدریـــش و 
اکبر مشـــدی )اکبر مشـــتی(، کافـــه نادری 
و کافـــه فیـــروز، میـــدان فوزیـــه و کبـــاب 
لولـــه‌ای، قصر یـــخ و بولینگ عبـــده. یکی 
از جذابیت‌هـــای »تهـــران بـــود و لالـــه‌زار« 
ایـــن اســـت کـــه لالـــه‌زار را مدلـــی کوچک 
از جامعـــه ایرانـــی می‌دانـــد و فقـــط یـــک 
خیابان نمی‌بینـــد. تغییر ذائقه مردم، ورود 
موســـیقی مـــدرن و فرهنگ کافه‌نشـــینی، 
تقابـــل ســـنت و تجـــدد، ظهـــور فرهنـــگ 
مصرف‌گرایـــی، زندگـــی شـــبانه تهـــران در 
ســـنگفرش‌های ایـــن خیابان را بـــه خوبی 
توصیـــف می‌کنـــد. نویســـنده بـــه خوبـــی 
نشـــان می‌دهـــد چگونـــه ورود موســـیقی 
مدرن، ســـبک زندگی و ســـرگرمی مردم را 
تغییر می‌دهـــد. می‌توان ایـــن گونه نتیجه 
گرفـــت کـــه ایـــن خیابـــان نه فقـــط محل 
تفریح و ســـرگرمی، بلکه منشـــأ بســـیاری 
 از تحـــولات اجتماعـــی و فرهنگی را شـــکل

 داده است.

 ایـــن روزها تهـــران هنوز زیر ســـایه‌ جنگ 
نفس می‌کشـــد؛ خیابان‌هایی کـــه زمانی 
پرهیاهـــو بودنـــد، حـــالا نشـــانه‌هایی از 
خســـتگی و آســـیب را بر دوش می‌کشند. 
تهـــرانِ امـــروز، زخمـــی و ســـاکت، انـــگار 
مـــدام بـــه گذشـــته‌ای فکـــر می‌کنـــد که 
در آن زندگـــی جریـــان داشـــت. در میان 
زخم‌هـــای تازه، نـــگاه به گذشـــته نه فقط 
یک رجوع نوســـتالژیک، بلکه تلاشی برای 
فهـــم ریشـــه‌های زندگی شـــهری اســـت؛ 
ریشـــه‌هایی کـــه روزگاری در خیابان‌هایی 
مثل »لاله‌زار« شـــکل گرفتنـــد. در چنین 
موقعیتـــی، لالـــه‌زار فقـــط یـــک خیابـــان 
نیســـت؛ خاطره‌ای اســـت از روزهایی که 
نور نئون‌ها، صدای موســـیقی و رفت‌وآمد 
مـــردم، شـــهر را زنـــده نگـــه می‌داشـــت. 
اصـــاً مگر می‌شـــود ایرانـــی باشـــی و نام 
قدیمی‌تریـــن و خاطره‌انگیزترین خیابان‌ 
تهـــران به گـــوش‌ات نخـــورده باشـــد؟ آن‌ 
هـــم لالـــه‌زار و کوچـــه پس‌کوچه‌هـــای 
خاطره‌انگیـــزش کـــه یکـــی از مهم‌تریـــن 
محورهـــای شـــکل‌گیری زندگـــی مـــدرن 
در تهـــران بـــوده اســـت. ایـــن خیابـــان 
پرجنب‌وجوش‌تریـــن  و  مهم‌تریـــن  ز  ا
خیابان‌‌های تاریخ معاصر ایران محســـوب 
می‌شـــود و از ســـال‌های گذشـــته تاکنون 
فعالیت‌هـــای تجاری، فرهنگـــی و تفریحی 
بســـیاری در آن انجـــام می‌شـــود. با وجود 
ساخت‌وســـازهای متعـــدد و تغییرات زیاد 
اما ایـــن خیابان، قدمـــت و بافت قدیمی 
خود را همچنان حفظ کرده اســـت. هنوز 
هم ایـــن خیابـــان از مراکز اصلـــی فروش 
لوازم الکتریکی، صوتـــی و تصویری، لوازم 
خانگی، لوســـتر، آلات موســـیقی، پوشاک 

و... بـــه حســـاب می‌آید.
 در این ســـال‌ها کتاب‌های بسیاری درباره 
اهمیـــت و تاریخچه این خیابـــان قدیمی 
نوشته شـــده که نشان از اهمیت بالای آن 

دارد. »تهران بـــود و لاله‌زار« به قلم محمد 
افتخاری، جدیدترین کتابی اســـت که به 
طـــور کامل به همـــه جنبه‌هـــای زندگی در 
خیابـــان لالـــه‌زار پرداختـــه و بـــه تازگی در 
نشـــر فنجان به چاپ رســـیده اســـت. این 
کتـــاب فقط یـــک روایت تاریخی نیســـت، 
بلکـــه یـــک اثـــر پژوهشـــی و تحلیلـــی هم 
به شـــمار می‌رود. می‌توان گفـــت »تهران 
بـــود و لالـــه‌زار« بـــا کتاب‌هـــای دیگـــری 
کـــه در این زمینه منتشـــر شـــده متفاوت 
اســـت، چرا که بـــا زبانـــی خودمانی روایت 
آن روزها را پیش چشم مخاطب به تصویر 
می‌کشـــد. نویســـنده دقیقاً از آن زمان که 
تهران پایتخت ایران شـــد، یعنـــی از دوره‌ 
آقـــا محمدخان قاجـــار شـــروع می‌کند و 

تـــا پایـــان دوره‌ پهلوی به پیـــش می‌رود.

تماشای فیلم روی پرده نقره‌ای
 اجـــرای نمایش‌هـــای زنـــده و تئاترهـــای 
مهـــم در گذشـــته، رنـــگ و بـــوی دیگری 
بـــه ایـــن بافـــت تاریخـــی داد. بـــه تدریج 
اولین سالن‌های ســـینما در این خیابان 
فعالیـــت خود را شـــروع کردنـــد و اولین 
تجربه تماشـــای فیلم روی پـــرده نقره‌ای 
در ایـــن خیابـــان بـــه حقیقت پیوســـت. 
در  کـــه  فیلم‌هایـــی   )1312 )ســـال  تـــا 
لاله‌زار نمایـــش داده می‌شـــدند، عموماً 
به زبـــان انگلیســـی یـــا فرانســـه بودند و 
صاحبان ســـینما برای آســـان شـــدن کار، 
قســـمت‌های مهـــم داســـتان فیلـــم را به 
زبان فارســـی ترجمه می‌کردند و لابه‌لای 
صحنه‌های فیلم می‌گذاشـــتند. آن وقت 
جماعتی برابر با تمام گنجایش ســـالن با 
صـــدای بلند شـــروع به خوانـــدن ترجمه 
فارســـی می‌کـــرد کـــه ایـــن خـــود عالمی 

! شت ا د
امـــا پیـــش از آنکـــه چســـباندن ترجمـــه 
بـــاب  بـــه قســـمت‌های مختلـــف فیلـــم 
را  کـــه داســـتان  مـــردی  شـــود معمـــولاً 
می‌دانســـت وســـط ســـالن قدم مـــی‌زد و 
بعضـــی از مکالمـــات آرتیســـت‌ها را بـــرای 
اطلاع ببیننـــدگان با صـــدای بلند تعریف 
و تفســـیر می‌کـــرد. ایـــن روش بیشـــتر در 
فیلم‌هـــای صامت بـــه کار می‌رفـــت که در 
آن صورت یـــک نوازنـــده پیانو هـــم پایین 

پرده می‌نشســـت و بـــا توجه بـــه وضعیت 
صطـــاح  ا بـــه  ی  هنگ‌هـــا آ صحنه‌هـــا 
مهیـــج می‌نواخـــت و جالـــب این اســـت 
کـــه اواخر شـــب گاهـــی از فرط خســـتگی 
خوابـــش می‌بـــرد و صـــدای پیانـــو دیگـــر 
در نمی‌آمـــد. محبوبیـــت ایـــن خیابـــان 
نمایـــش و  کافه‌هـــا، ســـالن‌های  بـــا آن 
مغازه‌هـــای لوکـــس تـــا جایی ادامـــه پیدا 
کرد که بـــه »شـــانزه‌لیزه تهـــران« معروف 
شـــد. این خیابان چشـــم و چـــراغ تهران 
شـــده بود، هر کســـی کـــه از شهرســـتان 
بـــه پایتخـــت می‌آمـــد، اولیـــن برنامه‌اش 
رفتـــن و دیـــدن لالـــه‌زار بـــود. گران‌ترین 
اجنـــاس داخلی و خارجـــی، بهترین کافه‌ 
قنادی‌هـــا، جواهر‌فروشـــی‌ها، آجیـــل و 
اغذیه‌‌فروشـــی‌ها و رســـتوران‌ها آنجا بود. 
کافه قنـــادی لالـــه‌زار پاتـــوق هنرمند‌های 
تئاتر بود، برخی از نویســـندگان و شاعران 
همچون صادق هدایت، صـــادق چوبک، 
نصرت رحمانی، کریم پورشیرازی، حکیم 
الهـــی و... نیز به آنجـــا می‌آمدند و دورهم 

می‌شـــدند. جمع 

 تجربه‌ تهران‌نشینان ۷۷ ساله
 بخش اول کتاب با عنوان »روزی روزگاری 
ایـــران«، پیشـــینه کوتـــاه تهـــران از دوره 
صفوی تـــا دوره پهلوی و چکیـــده مطالعه 
دقیـــق منابعی اســـت کـــه دربـــاره تهران 
تألیف شـــده‌اند. بخش‌های دوم، چهارم، 
تهـــران«،  پنجـــم و هفتـــم »طرفه‌هـــای 
»لاله‌زار، لاله‌زار«، »برادوی تهران« و »ســـه 
اپیـــزود«، حاصل دانســـته‌ها و تجربه‌های 
تهران‌نشـــینان ۷۷ ســـاله‌ای اســـت که با 
تهـــران و بویژه لالـــه‌زار از دوران کودکی و 
جوانی‌، انـــس و الفتی عمیق، خوشـــی‌ها 
و خاطراتـــی داشـــته‌اند؛ خاطرات‌شـــان 
را یـــادآوری و روایـــت‌ می‌کننـــد تـــا شـــاید 
از گزنـــد فراموشـــی یـــا پاکســـازی خاطره 
جمعی در امان بمانند. بخش‌های ســـوم، 
ششم و هشـــتم »تهران در نگاه دیگران«، 
»لالـــه‌زار در نـــگاه دیگران« و »شـــعرهای 
تهران« نوشـــته‌ها، خاطرات، داســـتان‌ها 
و شعرهایی اســـت از اهالی فرهنگ و هنر 
کـــه نکته‌هـــا و توصیف‌هـــا و تصویرهایـــی 

بکـــر و بدیعـــی از تهران و لالـــه‌زار دارند.

بـــا  ر  لالـــه‌زا خیابـــان  کتـــاب  یـــن  ا در 
برزنتـــی  کـــه ســـایبان‌های  مغازه‌هایـــی 
ن  کمـــا رنگیـــن  رنگارنگـــش  و  ه  ا ر ه  ا ر
پیاده‌روهایـــش  فـــراز  بـــر  چشـــم‌نوازی 
کشـــیده بودند، توصیف می‌شـــود: »تئاتر 
نصر کـــه بر فـــراز ســـردرش بانویـــی بلند 
بـــالا و الهه‌گـــون‌ ســـازی شـــبیه چنـــگ 
در دســـت داشـــت؛ فروشـــگاه گل بهـــار، 
پـــارس، معروف‌تریـــن  روبـــه‌روی تئاتـــر 
سازفروشـــی تهران با ویترینی که هروقت 
از جلویـــش رد می‌شـــدم انواع ســـازدهنی 
و آکوردئون‌هایـــی کـــه جلـــد و جعبه‌های 
مخمل‌پـــوش رنگارنگ‌شـــان بـــه همـــان 
خوشـــگلی و دلبـــری سازهایشـــان بـــود، 
دلـــم را می‌بـــرد؛ کوچه مهـــران و هیاهوی 
همیشـــگی فروشـــندگان لبـــاس زنانـــه و 
»آســـید جـــال یـــک کلام« ایســـتاده روی 
چهارپایه، با قامت بلند و هیکل درشـــت، 
کنار بســـاطش لباس‌ها را زیر و رو می‌کرد 
و یکـــی را برمی‌داشـــت و نشـــان مـــی‌داد، 
بـــا صـــدای بلنـــد و زبـــان چـــرب و نـــرم و 
ادا و اطـــوار خـــاص وسوســـه‌انگیزش از 
دوام و جنـــس اعلای‌شـــان می‌گفـــت و 
از مقبولیت‌شـــان پیـــش مـــرد خانـــه و از 
قیمت‌شـــان که بی‌برو و برگـــرد یک کلام 
بود و انبوه مشـــتریان و رهگذرانی که دور 
بســـاطش، تماشـــاگر نمایش و شـــنونده 
بذله‌گویی‌هایـــش بودند؛ فروشـــگاه‌های 
بـــزرگ پوشـــاک پیرایـــش و جنـــرال مـــد 
کـــه مدرن‌تریـــن در زمـــان خـــود بودند؛ 
کفاشـــی عجمیان؛ کـــراوات مســـعودنیا، 
ویترینـــی  بـــا  توماجیـــان  کاموافروشـــی 
چراغـــان و غوغـــای رنـــگ؛ کافـــه آیبتا؛ و 
خیاط‌های سفارشـــی دوز و دوخته دوز.«

 
 نگاه جامعه‌شناسانه به تاریخ

نویسنده نثری ساده، روان و مستندمحور 
بـــا توصیفـــات  دارد و اغـــراق نمی‌کنـــد. 
دقیـــق و تصویرســـازی‌هایش مخاطـــب را 
مجـــذوب کلمـــه بـــه کلمـــه هر صفحـــه از 
کتـــاب می‌کنـــد. گویـــی همـــه آن صداها 
و شـــلوغی‌ها را در ذهـــن می‌شـــنوی و بـــا 
نویســـنده قدم بـــه قدم همراه می‌شـــوی. 
در ادامـــه، افتخاری هر روایت را با اســـناد 
مربوطه یا بـــا نقل‌قول‌هایی از شـــاهدان 

تاریخ تهران

بهار خسروی

گروه کتاب

در بخشـــی از کتاب »تهران بـــود و لاله‌زار« دربـــاره دو کافه‌ مهم و 
نامـــدار آن زمـــان )کافه نـــادری و کافه فیروز( که پاتوق بســـیاری از 
نویســـندگان و شاعران کشـــور بود، خاطراتی آمده که خواندن آن 
خالی از لطف نیســـت:»این دو کافـــه از پاتوق‌های فرهنگی مهم و 
معروف دهه ۴۰، از جمله میعادگاه صادق هدایت، عبدالحســـین 
نوشـــین، صادق چوبک، مجتبـــی مینوی، بزرگ علوی و مســـعود 
فـــرزاد بودند و هـــر دو در خیابان نادری، در فاصله نســـبتاً کمی از 
یکدیگر، بین خیابان‌های حافظ و قوام‌الســـلطنه قرار داشـــتند. 
کافـــه فیـــروز، آن‌طور که می‌گوینـــد، نبش خیابان قوام‌الســـلطنه 
بـــوده، محـــل فعلـــی بانک ملـــی ایـــران، ولی کافـــه نـــادری هنوز 
دایر اســـت. نـــام این دو کافـــه در نوشـــته‌ها و خاطـــرات بعضی از 

نویســـندگان، شـــاعران و هنرمندان معاصر آمده است.
نویســـنده در بخشـــی از روایتـــش بـــه خاطـــرات مهـــدی اخوان 
لنگـــرودی، شـــاعر و نویســـنده در کتـــاب »از کافه نـــادری تا کافه 
فیـــروز« اشـــاره می‌کنـــد که مـــا را بـــه روزگار رونق و اقبـــال این دو 
کافـــه می‌برد:»چنـــد تـــا دکان پیراهن‌فروشـــی و ماهی‌فروشـــی و 
قهوه‌فروشـــی را پشـــت ســـر گذاشـــتیم. به در کافه فیروز رسیده 
بودیـــم، بـــا پنجره‌ها و شیشـــه‌های قدیمی. مســـت عطـــر ماهی 
و قهـــوه خیابـــان نادری بـــودم و عطـــر آن را با خود بـــه درون کافه 
بـــردم. روبـــه‌روی در ورودی پیرمـــردی پشـــت صندوق حســـاب و 
کتاب نشســـته بـــود. صاحـــب کافه بـــود. دو پیشـــخدمت، یکی 
قد‌بلنـــد و دیگـــری متوســـط و کوتـــاه، مرتـــب به جماعت شـــاعر 
و نویســـنده می‌رســـیدند: چای و شـــیرینی‌های خوشـــمزه زبان و 
پاپیونی. بعـــد از چند دقیقه نام هر دو پیشـــخدمت را یاد گرفتم: 
مانـــاواز و موســـیو پایـــان. صبح‌هـــای کافه فیـــروز و کافـــه نادری 
اصـــاً چشـــمگیر و دل‌انگیـــز نبود. صبح‌هـــا از جماعت شـــاعر و 
نویســـنده و هنرمنـــد در آنجـــا خبری نبـــود. فقط چند تـــا جوان 
یـــا چند تـــا پیرمرد که ســـال‌ها کافه فیـــروز و نادری را پاتوق‌شـــان 
کرده بودند، در ایـــن دو کافه وول می‌خوردنـــد. قهوه و چای کافه 
نادری بـــرای ما، هم گـــران بود و هـــم آدم‌هایش نچســـب. چای 
فیروز لذتبخش‌تر در دهان می‌نشســـت و هم برخورد جماعتش 

کـــه برای مـــا مطبوع‌تـــر و دلنشـــین‌تر بود.
ظهرهـــای دوشـــنبه بچه‌هـــای مجلـــه فردوســـی در فیـــروز جمع 
می‌شـــوند و خود عباس پهلوان، ســـردبیر مجله هم می‌آید. کافه 
نادری تابســـتان‌هایش دلنشـــین بود. حیاطی داشت با باغچه‌ای 
که اطرافش را گل و گیاه کاشـــته بودند و میـــز و صندلی‌هایی دور 
و برشـــان گذاشـــته بودنـــد. در انتهای حیـــاط کافه نـــادری، کنج 
طـــرف چپ، هـــر شـــب دســـته ارکســـتر آهنگ‌هـــای روز خارجی 
را می‌نواخـــت و خیلی‌هـــا کـــه از رده هنرمند و شـــاعر و نویســـنده 
و روشـــنفکر نبودنـــد بـــه میـــدان می‌آمدنـــد و شـــروع می‌کردند 
بـــه رقصیدن و مـــا »گوشه‌نشـــینان آلتونـــا« چپ‌چپ نگاهشـــان 
می‌کردیم. بچه‌های شـــاعر و نویســـنده با اینکه از فضای موسیقی 
و رقـــص کافه نـــادری زیاد دل خوش نداشـــتند، بیشترشـــان پناه 
به حیاطـــش می‌بردند و میـــزی را زیر درختی اشـــغال می‌کردند. 
گروهـــی می‌نشســـتند و حرفی جز شـــعر و داســـتان نداشـــتند و 
خبرهای روز یا خبر چاپ کتاب‌شـــان را بـــرای هم می‌گفتند. رضا 
براهنی هم می‌آمـــد و حضورش در آنجا همیشـــه بحث‌انگیز بود.
همـــه در کافه فیروز نشســـته بودیم: آل احمد، شـــفیعی ‌کدکنی، 
اســـماعیل نوری‌ علا، خســـرو گلســـرخی، اسماعیل شـــاهرودی، 
حســـن قائمیـــان، نصـــرت رحمانـــی، م. آزاد، فریـــدون تنکابنی، 
عبدالعلی دســـتغیب، منصور اوجی، ســـیروس مشـــفقی، عمران 
صلاحی، اصغر واقدی، محمدرضا فشـــاهی، کیومرث منشی‌زاده، 
حســـن هنرمندی، غلامحسین سالمی، کاظم ســـادات اشکوری، 
عباس پهلوان، شهرام شـــاهرختاش، ابوالقاسم ایرانی و دیگران. 
آن روزهـــا ســـپانلو را گرفتـــه بودنـــد. در زنـــدان بـــود. براهنـــی با 
اخـــم غلیظی بـــر چهره و با یـــک مقدار کتـــاب زیر بغل وارد شـــد 
و بی‌هیـــچ مقدمـــه‌ای از همه پرســـید »خـــب، آقایان چـــرا کاری 
نمی‌کنند؟ چرا نمی‌نویســـند؟ متن آن را همین حـــالا آماده کنیم 
و همـــه امضای‌مان را زیـــرش بگذاریم بفرســـتیم برای دســـتگاه 

آدم‌کشـــی ساواک.«
روزهـــای تاریخـــی فیـــروز دوشـــنبه‌ها بودنـــد. بیشـــتر دوســـتان 
شـــاعر، نویســـنده، نقاش و مجســـمه ســـاز، هر کجا بودند هنگام 
ظهـــر حتماً در فیـــروز آفتابی می‌شـــدند. من خودم یکـــی از آنها 
بـــودم. درس و مشـــق و کلاس و دانشـــگاه حالیـــم نبـــود. پایگاه 
اصلـــی یادگیـــری ما انگار فقط فیـــروز بود یا نادری. چند ســـاعت 
گذرانـــدن در فیـــروز را بـــه دنیـــا نمی‌فروختـــم. عبـــاس پهلوان 
دســـت همه ما جوانان عاشـــق شـــعر و ادبیـــات معاصـــر را گرفته 
بـــود تا مـــا را بـــا مجله پرانـــرژی‌اش فردوســـی به دورتریـــن نقاط 
ایران بـــه شـــعرخوانان و قصه‌خوانـــان بشناســـاند، بی‌آنکه حب 
و بغضی یا حســـادتی در کار داشـــته باشـــد. دوســـتان نشستن در 
فیـــروز را زیادتـــر از نادری ترجیـــح می‌دادند و آن را کمی اشـــرافی 
می‌دانستند. قیمت قهوه و شـــیرینی‌اش گران‌تر بود و آدم‌هایش 
هم ســـطح بـــالا و پرتجربه بودند. شـــاعران و نویســـندگانی چون 
ســـاعدی، شـــاملو، نصرت و براهنی در آن رفت‌وآمـــد می‌کردند و 

ماهـــا جوان بودیـــم و خام.
بچه‌هـــا روز‌بـــه‌روز کافـــه فیـــروز را بیشـــتر تصاحـــب می‌کردند و 
مثل همیشـــه به کافه نـــادری کمتـــر می‌رفتند. البتـــه اهالی کافه 
نـــادری هـــم هیچ کجـــا را بـــا آن عـــوض نمی‌کردند. گویـــی قهوه 
ترک حســـین آقا به مذاقشـــان بیشـــتر می‌نشســـت. حســـین آقا 
قدی کوتاه داشـــت و ســـرش صاف و بی‌مو و همیشـــه خدا تمیز و 
شســـته رفته، با یونیفرم ســـفیدش از میهمانان پذیرایی می‌کرد. 
هـــوای کافه نـــادری هنوز عطر و بـــوی هدایت، علـــوی و چوبک را 
در خـــود داشـــت و رفتـــن ما بـــه آنجا شـــاید تنها بـــه خاطر نفس 
کشـــیدن همین عطرها و بوها بود. اگر به فیـــروز می‌آمدیم حتماً 
اول ســـری به نـــادری می‌زدیم، چرخی زدن و ســـرک کشـــیدن که 
چه کســـانی آنجا هســـتند و آیـــا می‌شـــود کافه‌نشـــین‌های مجله 

فردوســـی را آنجا دید؟«
افتخاری پـــس از نقل این خاطره می‌نویســـد:»من کافـــه فیروز را 
اصـــاً ندیدم اما نـــادری را در اواخـــر روزگار رونـــق و اقبالش دیده 
بـــودم و بـــه آنجا می‌رفتـــم. عباس پهلوان دســـت مرا هـــم گرفته 
بـــود. خـــرداد ۱۳۵۲ بـــود. یکـــی‌-‌‌دو مطلب کوتـــاه نوشـــته بودم 
و خیلـــی دلم می‌خواســـت در فردوســـی چاپ شـــود. رفتم ســـر 
میـــزش و موضوع را گفتم. تعارف کرد و نشســـتم. بـــا دقت آنها را 
خوانـــد و یکی را پســـندید و تشـــویقم کرد نوشـــتن را ادامه بدهم. 
بیســـت‌وپنجم تیرماه نوشـــته‌ام با عنـــوان »بهار پـــر زد و رفت« در 

فردوســـی چاپ شد.«

کافه نادری و کافه فیروز

نویســـنده در بخـــش دوم کتـــاب »تهـــران بود و 
لالـــه‌زار« با عنـــوان »طرفه‌هـــای تهـــران« به بیان 
برخی از خاطرات خـــود پرداخته که بخش‌هایی 

از آن را در ادامـــه می‌خوانیـــد:
 میدان فوزیـــه و کباب لولـــه‌ای: در نوجوانی تا 
پولی به دســـتم می‌رســـید اول می‌رفتم ســـینما، 
بعـــد هم اگـــر چیـــزی تهـــش می‌مانـــد می‌رفتم 
پیش قاسم آقای دوچرخه‌ســـاز و کرایه دوچرخه 
و از نظام‌آبـــاد رکاب مـــی‌زدم تـــا میـــدان فوزیـــه. 
کشـــته تماشـــای آن ۴ اسب ســـفید خوش‌قواره 
وســـط حوض میـــدان بـــودم کـــه روی دو پا بلند 
شـــده بودنـــد و نیم‌تنـــه پایین‌شـــان مـــرد برهنه 
خوش‌هیکلـــی بـــود بـــا دم ماهـــی. عشـــقم این 
بود کـــه بـــروم روی نیمکت‌هـــای دور حوض که 
اطراف‌شـــان چمن و گلـــکاری بود بنشـــینم و به 
صدای شرشـــر آبی که از دهان اسب‌ها درمی‌آمد 
و تـــوی حـــوض می‌ریخت گـــوش کنـــم. بعد هم 
سر خیابان گیتی‌رخ، نزدیک ســـینما مراد، بودم 
و پای بســـاط کباب لوله‌ای لای نان لواش ســـفید 
خوش‌طعمـــی بـــا مـــاط پیـــاز و جعفـــری. چـــه 
خوشـــمزه و پربرکت بـــود آن کبـــاب دو ریالی که 
ســـر تا پا دو بند انگشـــت بیشـــتر نبـــود و چه بو و 
برنگی در فضـــا پخش می‌کرد آن منقل و بســـاط 
محقـــر. آخر ســـر هـــم، پـــس دادن دوچرخه بود 
و برگشـــتن به خانـــه با پـــای پیاده و شـــوق تکرار 

عیشـــی که چنـــدان هم مـــدام نبود.

 حاجـــی لک‌لک‌هـــای تهـــران: لک‌لک‌هـــای 
ســـفید ســـالی یکی-‌دو بار به تهـــران می‌آمدند و 
معمولاً روی گلدســـته‌های مساجد، تیرهای برق‌، 
دکل‌هـــای مخابرات، مناره‌هـــا و درخت‌های بلند 
با شـــاخه‌های چـــوب و علـــف لانه می‌ســـاختند 
و جوجه‌های‌شـــان را بـــزرگ می‌کردنـــد. حضـــور 
ایـــن پرنده‌هـــای مهاجر بـــا وقار قد‌بلند بـــا منقار 
قرمـــز، گـــردن و بال‌هـــای ســـفید بلنـــد و پاهای 
نـــازک و بســـیار دراز ســـرخ‌رنگ در تهـــران واقعاً 
تماشـــایی و غافلگیرکننـــده بود. در ســـال‌های 
دهه ســـی این پرنده‌هـــا را بر بالای گلدســـته‌های 
مســـجد سپهســـالار میدان بهارســـتان و مسجد 
فخرالدوله دروازه شـــمیران دیده بـــودم. جالب 
اینجاســـت که گویـــا این حاجی‌هـــای بلند‌قامت 
قناعت‌پیشـــه ســـال‌های پی‌درپی از یک آشیانه 
اســـتفاده کرده و هر ســـال همان لانه را بازســـازی 
می‌کردنـــد. عنـــوان حاجی را هـــم عوام بـــه آنها 
داده بودنـــد، چـــون گمان می‌کردنـــد آن مدت از 
ســـال را که غیبت داشـــتند -و در واقـــع در کوچ و 
مهاجرت بودند- بـــرای زیارت خانـــه خدا به مکه 
رفتـــه بودنـــد و به همین دلیـــل حضور آنهـــا را در 

شهرشـــان خوش‌یمن می‌دانســـتند.
 مجوز شـــنیدن رادیـــو: دکتر عبـــاس منظرپور 
تعریـــف می‌کرد کـــه وقتی رادیـــو وارد ایران شـــد، 
اســـتفاده از آن نیاز به کســـب مجوز از شـــهربانی 
کل کشور داشت. یعنی کســـی که رادیو می‌خرید 

باید کاغذ‌ خریـــد آن را همراه با شناســـنامه و یک 
قطعـــه عکـــس پرســـنلی خـــودش به شـــهربانی 
می‌بـــرد تـــا گواهینامـــه رســـمی اســـتفاده از آن را 
بگیـــرد. در واقع کســـی بدون مجـــوز حق گوش 
کـــردن بـــه رادیـــو را نداشـــت. حتـــی اگر کســـی 
می‌خواســـت رادیوی خـــود را به شـــخص دیگری 
بدهـــد یا بفروشـــد، جـــواز آن را باید بـــا موافقت 
شـــهربانی به نـــام گیرنده یـــا خریـــدار می‌کرد. به 
فرموده شـــهربانی اگر رادیو خراب می‌شـــد و نیاز 
به تعمیر داشـــت باید شـــهربانی مطلع می‌شـــد. 
رادیـــوی خـــراب و غیرقابـــل تعمیر را هـــم باید با 
اجـــازه شـــهربانی دور می‌انداختند و جـــوازش را 
باطـــل می‌کردند. در ایـــن مورد گویا رادیـــو را باید 
به شـــهربانی تحویـــل می‌دادند. آنهایـــی هم که 
در اتومبیل‌شـــان رادیـــو داشـــتند، در ســـفرهای 
درون‌شـــهری ناچار بودند شـــهربانی را از جریان 
سفر خود آگاه کنند. این سختگیری‌ها در فاصله 
ســـال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۴ بـــه خاطر جنگ جهانی 
دوم و حضـــور متفقیـــن در ایران بـــود و احتمال 
می‌دادنـــد جاســـوس‌های متحدین برای ارســـال 

پیـــام از فرکانس‌هـــای رادیویی اســـتفاده کنند.
  انار و چنارهای تهران: انـــار و چنارهای تهران، 
آن‌طور که در ســـفرنامه‌ها و خاطرات جهانگردان 
خارجی آمده، معروف بودند. نســـل مـــا انارهای 
تهـــران را اصلاً ندیـــده، امـــا چنارهایـــش را چرا. 
سرتاســـر خیابان پهلـــوی -طولانی‌تریـــن خیابان 

خاورمیانـــه با طـــول حدود ۱۰ کیلومتـــر، از میدان 
راه‌آهن تا ســـر پـــل تجریـــش- را چنارهـــای قطور 
تنومنـــد و خـــوش قد و قامت اســـت که آراســـته 
و تماشـــایی کرده، مخصوصـــاً حدفاصل خیابان 
محمودیـــه تـــا میدان تجریـــش، با آن طاق ســـبز 
سرپوشـــیده زیبـــا و چشـــم‌نواز بـــا شـــاخ و برگ 
انبوه چنـــاران که میعـــادگاه دلدادگان بـــود. گذر 
از زیر آن طاق نصرت ســـبز باشـــکوه طبیعت چه 
کیـــف و حالی داشـــت. ایـــن درخت بـــرگ ریز و 
دیرزی، نماد و شناســـنامه تهران است و سبزی و 

صفای این شـــهر مدیون مانـــدگاری و بقای چنار 
و درخت‌هـــای دیگـــری اســـت کـــه در هـــر حال 
مانـــع آلودگی هـــوای تهران می‌شـــوند. چنارهای 
کهنســـال تهـــران بســـیار معروف‌انـــد، از جمله 
چنار ۹۰۰ ســـاله محلـــه امامـــزاده یحیـــی و چنار 
امامـــزاده صالح تجریش که در دهه ۴۰ شمســـی 
آتـــش گرفـــت و در ســـال ۱۳۷۸ بـــه دلیـــل خطر 
ســـقوط، آن را قطـــع کردند. قطر چنـــار امامزاده 
صالح را حـــدود ۶ متر و طـــول آن را حدود ۵۰ متر 

برآورد کـــرده بودند.

قاب‌های کوچک خاطره
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